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 روایت تفسیر عیاشی: (11

فَاََََْتُْ   -لِأسَْمَعَ غِنَاءَ بَعْضِ الْجِیرَانِ قَاالَ  -وَ عَنِ الحَْسَنِ قَالَ: كنُْتُ أُطیِلُ الْقُعُودَ فیِ الْمخَرَْجِ»

كُال  أُولِِا َ كاانَ عَنْاهُ      -وَ الْبَصرََ وَ الْفُااادَ عََْى أَبِی عَبَِْ الَّْهِ ع فَقَالَ لِی یَا حَسَنُ إِنَّ السَّمْعَ 

 1«وَ الْفُاَادُ وَ مَا عُقََِ عََْیهِْ. -وَ الْبَصرَُ وَ مَا رأََى -السَّمْعُ وَ مَا وعََى -مَسْاُلًا

 [وعی: شنیدن] توضیح:

چون معلوم نیست غنای همسایه ها چگونه بوده است، مطلقاً غنا را نمیی ویوان مویمو      م:ما می گوئی

حکم دانست؛ ضمن اینکه ممکن است حکم امام به جهت استماع بی اجازه بوده باشد، اضف الیی للی    

 آنکه وعبیر حضرت با حکم اخلاقی و کراهت هم سازگار است.

 روایت ارشاد القْوب:  (11

مٍََّ الََّیَْْمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ رسَُولُ الَّْهِ ص یظَْهَارُ فِای أُمَّيِای الْخَسْاَُ وَ     الحَْسَنُ بْنُ محَُ»

وَ الَّْهِ لَیبَِیايَنَّ   -وَ شرُِبَتِ الخُْموُرُ -قَالَ إِذَا ظَهرََتِ الْمَعَازفُِ وَ الْقَیْنَاتُ -الْقَذفُْ قَالوُا ميََى ذَلِ َ

وَ  -فَیُصْبحُِونَ قرَِدةًَ وَ ََنَاازِیرَ لِاسْايحَِْْالِهِمُ الحَْارَا َ    -عََْى أَشرٍَ وَ بطَرٍَ وَ لَعِبٍ -یأُنَاسٌ مِنْ أُمَّيِ

 1«وَ لُبْسهِِمُ الحْرَِیرَ. -وَ أَكِْْهِمُ الرِّبَا -اتِّخَاذِهِمُ الْقَیْنَاتِ وَ شرُْبِهِمُ الخُْموُرَ

 توضیح:

 فرو رفتن در زمین/ دریدن. َسَ: .1

 نسبت ناروا دادن/ دشنام دادن. قذف:

 شب را به صبح می برد. یَبیِيَنَّ:

 متکبر/ بطر: گردن کش از حق اشر:

صدر این روایت بهترین شاهد است بر اینکه  غنا در همراهی بیا شیرخ خمیر امسیال       ما می گوئیم:

 هم حرام کند. را به ونهایی « اتخاذ كنیز َواننَه»فسق( موجب حرمت است. امّا لیل روایت می وواند 

 ولی چنانکه گفته ایم، این امر به طور متداو  در محضر نامحرم بوده است.

 

                                                           

 .013، ص11عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الویعة، ج. 1

 .011. همان، ص2
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 نبوی ارشاد القْوب: (11

وَ  -ءُ دوَُلًاا إِذَا كَاانَ الْفَایْ   -قَالَ وَ قَالَ ص إِذاَ عَمِْتَْ أُمَّيِی ََمسَْ عَشرْةََ ََصْْةًَ حَلَّ بهِِمُ الْبََْاءُ»

وَ جَفَاا   -َِیقهَُوَ عَصَاى أُمَّاهُ وَ بَارَّ  َا     -وَ أَطَاعَ الرَّجُلُ امرَْأَتهَُ -الْأَمَانةَُ مَغْنَماً وَ الصَََّقةَُ مَغْرَماً

وَ كَاانَ زَعِایمُ الْقَاوْ ِ     -وَ أُكرِْ َ الرَّجُالُ مَخَافَاةَ شَارِّهِ    -وَ ارْتَفَعَتِ الْأَ وَْاتُ فِی الْمَسَاجَِِ -أَبَاهُ

 -الزِّنَاا  وَ شَارِبُوا الخُْمُاورَ وَ كَرُارَ    -وَ اتَّخَذوُا الْقیَْنَااتِ وَ الْمَعَاازفَِ   -وَ لَبِسوُا الحْرَِیرَ -أَرْذَلَهُمْ

 1«وَ ظُهوُرَ الْعََوُِّ عََْیْكُمْ ثُمَّ لَا تُنْصرَُونَ. -وَ ََسْفاً أوَْ مَسْخاً -فَارْتَقِبوُا عِنََْ ذَلِ َ رِیحاً حَمرْاَءَ

 ما می گوئیم: 

 خراج مسلمین، دَوَ : نوبت در غنیمت فیء: .1

 واراج مغر : .2

 را بدیتش را خوبی می کند و پدرش دوس :و جفا اباء بَرّ  َیقه .0

 انسان را به خاطر ورس از شرش احترام می کنند. اكر ...: .4

 شاید کنایه از زلزله  َسَ: .5

 ما می گوئیم: 

فرازهایی از این امور پانزده گانه، حرام نیست مثل اروفاع صوت در مسسد و یا اکرام از ورس شر.  اولا:

 االا اینکه عنوان دیگری را در برداشته باشد(

 نهی شده است، غنای کنیزکان است. آنچه از آن ثانیاً:

 روایت عْی بن جعفر: (11

ءَ عَِْیُّ بْنُ جَعْفرٍَ فیِ كِيَابهِِ عنَْ أََِیهِ موُسىَ بنِْ جَعْفَرٍ ع قَاالَ: سَاأَلْيهُُ عَانِ الرَّجُالِ یَيَعَمَّاَُ الْغِنَاا      »

 1«یُجْْسَُ إِلَیهِْ قَالَ لَا.

 وعمّد: عمدی بودن غنا. توضیح:

ووجه با شأن و جایگاه علی بن جعفر، اصل روایت بر اینکه این کار با شأن اهل بییت   با  ما می گوئیم:

                                                           

 همان. .1

 .012ص همان، .2
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 سازگار نبوده است قابل فرض است

  جمع بندی:

 در میان روایات، دلالت هیچ کدام از روایات بر حرمت استماع غنا به طور مطلق قابل قبو  نیست.  .1

 یز بر مردان و غنای در قرآن باشد، موجود است.البته در میان آنها روایاوی که دا  بر حرمت غنای کن

اینکه در میان روایات، غنا از نفاق ای  دهم نفاق یا آشیانه نفاق و یا آغوته به نفاق( دانسته شده است،  .1

خوانیدیم، ممکین    «عشُ النفاا  »محتاج وأمل در معنای نفاق است، ابتدا اشاره کنیم که اگر روایت را 

المُْنَافِقیِنَ فِای الاََّرْ ِ اسسَْافَلِ مِانَ      »آن باشد که در قرآن می فرماید:  است بگوئیم اشاره حضرت به

  1 و لذا غنا همان درک اسفل است که نفاق در آن آشیانه دارد. 1«النَّارِ

 ؟:چرا در میان همه گناهان، نفاق با غنا پیوند یافته است حال:

قرار داده شده است، شاید اصیلی ویرین آن   در قرآن و کلمات معصومین برای منافقین صفات بسیاری 

دروغ و دورویی باشد که باعث صفات دیگر هم می شود ولی به نظر میی رسید، نزدیی  ویرین ایین      

صفات به بحث غنا، چند مطلبی باشد که به عنوان صفت منافقین در قرآن میورد اشیاره قیرار گرفتیه     

 است.

ه شده است. به این معنی که خود را بیه گونیه   در قرآن یکی از صفات مهم منافقین، خدعه گری دانست

 ای آراسته می کردند که باطن مطلب به سبب ظاهر، مخفی بماند.

نَ كُالَّ  وَإِذَا رَأَیيَْهُمْ تُعْجِبُ َ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ یَقُولوُا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ َُشُبٌ مُسَنََّةٌَ یحَْسَابُو »

 1.« َیحْةٍَ عَْیَْهِمْ هُمُ الْعََوُُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتََْهُمُ الَّْهُ أَنَّى یُاْفَكُونَ

ن وو را بیه وعسیب وا میى دارد و چیون سیخن گوینید بیه        و چون آنان را ببینى هیکلهایوا»

هایى پوت بیر دیوارنید هکیه پیوک شیده و      دهى گویى آنان شمع  گفتارشان گوش فرا مى

پندارند خودشیان دشیمنند از آنیان    درخور اعتماد نیستند[ هر فریادى را به زیان خویش مى 

 «اند بپرهیز خدا بکودشان وا کسا هاز حقیقت[ انحراف یافته

                                                           

 .145نساء،  .1

 ن ک: کوف الغطاء عن حا  الغناء سید عبدالکریم موسوی خرازی. .2

 .4منافقون،  .0
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چنانکه روشن است این صفت که باطن سخن باطل در ظاهر آراسته مخفی بماند، از ویژگی های نفاق است، و 

این امر در غنای آن روزگار به وضوح دیده می شده است. چنانکیه خوانیدیم، شییو طوسیی در وفسییر لهیو       

آن، گروه هایی مطالب و افسیانه  الحدیث، اشاره کردند که در روزگار پیامبر برای جلوگیری از اقبا  مردم به قر

ها و داستانهای ملل دیگر را به میان اعراخ بده بودند و در مقابل پیامبر که قرآن را ارائه می کردند، آن سخنان 

را با آوزاها القا می کردند این مطلب که نوعی خدعه بوده است در آیات دیگر قیرآن هیم بیه عنیوان صیفات      

 منافقین برشمرده است.

 1 .«لْمُنافِقینَ یخُادِعُونَ الْهَّ وَ هوَُ َادعُِهُمْإِنَّ ا»

پ  ووجه به اینکه خوش زبانی و زیبایی ادای کلمات، مخصوصاً با صوت خوش میی ووانید بطیلان    

اعُیش  « آشایانه نفاا   »مضمون را مخفی کند، باعث شد وا غنا نفاق دانسته شود و یا به وعبییر زیبیا   

سوره  234ن دروغ در این خانه، بطلان خود را می پوشاند، در آیه النفاق( خوانده شود، چنانکه مضمو

 بقره می خوانیم:

«           َُّ َْاى مَاا فِای قَْبِْاهِ وَهُاوَ أَلَا َّْاهَ عَ َُ ال َُّنیَْا وَیُشْاهِ منَِ النَّاسِ منَْ یُعْجبَُِ  قوَْلهُُ فیِ الحْیََااةِ الا

   1.«الخِْصَا ِ

شود، ادر ظیاهر،  زندگی دنیا مایه اعساخ وو میو از مردم، کسانی هستند که گفتار آنان، در »

گیرنید. اایین در حیالی    کنند( و خدا را بر آنچه در د  دارند گواه میی اظهار محبت شدید می

 .«است که( آنان، سرسختترین دشمنانند

 

                                                           

 .142نساء،  .1

 .234بقره،  .2


